
 

 1 

حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  801ص  -8ف  801ص محبّت )

با این کتاب  در فضای زندگی هم شما .الهدی با هم بخوانیماحبمصکتاب از  لرا با تأمّای چند جمله

 قطع نشود. بزرگوار بیان شده آنبه زبان و هایی که خدا لطف کرده ارتباطتان با آموزهد و س کنیتنفّ

این  یتبلور همه .ماه عشق رساندو ت محبث ما را به ماه محبّ این خواندیم وت را میبحث محبّم

و  حل زده شده شرصهایی که در این فحرفی همه .بیندکربلا می یدر واقعهانسان  ها راآموزه

 است. آن کربلا شاهد یدر صحنهانسان که  هایی استاحساستفسیری بر حال و 

 به آخرت هم سراغ دوست آمده است، ا دنبال دوست یبه دن .مؤمن طالب دوست است

کسی که دوست  .حت ندارییدیگر احتیاج به موعظه و نص ،اگر دوست پیدا کنی .رودمی

 .رساندش او را به مقصد میمحبتّ د،باش شانو فاطمه و فرزندان علیو  دمحمّ

 کار همه یاران مصلحت دید من آن است که

 

 رندـیاری گی یهطـرّم ـو خ ذارندـبگ 

 

ایمان غیر اسلام  .تمحبّ ،پیوند قلبی ،ایمان یعنی عشق ،مؤمن یعنی عاشق .طالب دوست است منمؤ

 خدا شده اءعاشق خدا و اولی مؤمن یعنی کسی که .ایمان برای دل استو  ،اسلام برای ظاهر ،است

ب لازم و للذا ایمان و ط ؛است خود طالب وصال و لقاء محبوب و خود عاشق طالب معشوق است و

بعد از منزل یقظه و توبه در . که مؤمن نیست، طالب حقیقی نیست کسی هستند. ملزوم هم

من که فهمد می ،آیدها به خودش میبعد از اینکه انسان از روزمرگی کند.طلب ظهور می سیروسلوک

ام، آفریده نشدهدار شدن هارضاء شهوانی و بچّ  ،لباس پوشیدن، خوابیدن ،من برای خوردن ،این نیستم
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ای که از آغاز عمر روزمرگی و تکرار بیهوده و از وقتی به خودش آمد ،ندگی من نیستاینها غایت ز

بطالتم بس از : به قول حافظ التی که به خرج دادهطببیدار شد که به آن یقظه می گویند و از کرده 

های درخشان و گران عمر اسیرش بود و فرصت یبطالتی که در گذشته از ،این پس کار خواهم کرد

 و نادم ه، از این هدر دادبه  و توانست گامی به سوی دیدار محبوب باشدمی هر نفسشی که بهای

طالب رسیدن به آنچه که هدف  شود،می بعد طالب دیدار دوست ،و توبه کرد شد پشیمان و شرمنده

 یتشنه ،و مؤمن حقیقی یعنی کسی که اهل طلب است ،طالب حقیقی یعنی مؤمن .ستوآفرینش ا

به دنیا آمدن مؤمن هم  .طلب است و مؤمن طالب است ء ایمان،اقتضا .رسیدن به خدا و اولیاء خداست

  د:خواننذاکران می که یک شعری است .ستادر پی دوستش بوده 

 علی دم دنیا به عشق دیدن رویمآ

 

 ورنه من با مردم دنیا چه کاری داشتم 

 

یعنی اگر آمد به عشق او آمده وقتی هم که آمده؛  امیرالمؤمنینمؤمن اگر به دنیا آمده برای دیدن 

  :گفت میرد،به عشق او می میردمی

 در آرزوی تو باشم بمیرمکه  سدر آن نف

 سـال بمـانم زارـه رـگ عدم گاهـخواب به 

 الصّواب قیامت که سر ز خاک بر آرمعلی

 

 ن امید دهم جان که خاک کوی تو باشمابد 

 اد روی تو باشمـه به یـبت آگـواب عاقـخ ز

 به جستـجوی تو خیزم به گفتگوی تو باشم
 

رود برای اینکه میبهشت  ،رودمان و قصر بهشتی نمیغلوری و حرود برای مؤمن آخرت هم که می

لذا  ؛ت و ایمان هم یعنی عشق به علیسا آفرین امیرالمؤمنینبهشت .آفرین را ملاقات کندبهشت

مسلم غیر مؤمن است، مؤمن  .بیتهر جایی در روایات مؤمن داریم یعنی شیعه یعنی دوست اهل

هم  اللهلرسو . مأموریتاست ایمان، عشق امیرالمؤمنین یمیوه .بیتیعنی دوست اهل

 ،لذا دیدید آخر کار هم خدا خیلی صاف با او حرف زد ؛را نشان ما بدهد امیرالمؤمنین که بود این

علی را نشانشان اگر  1«نْ ل مْ ت  فْع لْ ف ما ب  لَّغْت  رِسال ت هُ اِ ل يْك  مِنْ ر بِّك  و  اِ نْزِل  اُ ي ُّه ا الرَّسُولُ ب  لِّغْ ما ا  يا »: فرمود

                                           

 .76یآیهمائده،یسوره. 1
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بگویم نه؟ یک نکته برایتان  «ي ُّه ا الرَّسُولُ ا  يا » :ندهی مثل این است که هیچ کاری نکردی، اصلاً فرمود

این را  اگر دانشجویان زبان عربی اینجا باشندنخیر  ؟ یعنی فرستاده؟هرسول یعنی چ :جالب است هک

 ،رسول یعنی فرستنده .فعول به معنی فاعل است نه مفعول .رسول بر وزن فعول استکه دانند یم

 بفرستد؛ غ علیامردم را سرتا آمده  پیامبر. ده استنمعنی رسول فرستاده نیست، فرست .گسیل دهنده

به عشق  ؛دنیا جایی نیست که مؤمن بماند لاّوا ؛دنیا آمدههؤمن هم در پی دوست بلذا م

جان دادن  یلحظه .دهدهم جان می مانده است و به عشق امیرالمؤمنیناینجا  امیرالمؤمنین

خود  ،قبض روح کند شود عزرائیل مؤمن رامن باورم نمی آید.می سراغ مؤمن هم امیرالمؤمنین

هدیه و  گذاردمی در طبق اخلاص کف دستمؤمن جانش را  .کندمی روحش قبض امیرالمؤمنین

 یدر لحظهو رود به عشق علی هم از این دنیا میآمده، این است که به عشق علی به این دنیا  ،کندمی

ای حارث همدانی  2«یي  ر نِ   ي مُتْ   م نْ   ه مْدان   حارِ  يا» :فرمود .کندامیرالمؤمنین را ملاقات می دادن جان

 هرای علی که گفتی  ،نیای که گفتی فَمنَ یمَت یر :گفت .بیندت برسد مرا میوبه مو بمیرد  سهرک

هر روز  و کاش هزار جان داشتم ،توانستم بمیرمکاشکی من روزی هزار بار می ،بیندمی بمیرد مرا سک

 عبداللهباوقتی ا ست.عاشورا در شب هیرزشبیه حرف  .دادم که تو را ببینممیهزار بار جان 

 را امجنازه ،اگر مرا بکشند بعد گفت تو را رها کنیم برویم؟ ؟کجا برویم :گفت و بلند شد ،یدوبر ندفرمود

خاکسترم را بر باد  ند،باز بسوزان، باز بکشند ،ام کننددوباره زنده ،خاکسترم را برباد دهند، نندابسوز

بی تو یا حسین من  ،دارمکنند به خدا حسین باز هم دست از تو بر نمیبهزار بار اگر این کار را  ،دهند

م حْي ا مُح مَّدٍ و  آلِ مُح مَّدٍ و    م حْي اي    اجْع لْ   اللَّهُم  » وجود دارد:روم؟ همین جمله که در زیارت عاشورا بکجا 

با شما زندگی  ،در زندگی با شما بخورم ،با شما باشدم حیاتیعنی  3«م م اتِي م م ات  مُح مَّدٍ و  آلِ مُح مَّدٍ 

و  شما بگذارم میرم سرم را روی زانویوقتی هم که می، بازی کنمبا شما عشق ،س کنمبا شما تنفّ ،کنم

                                           

 .181ص،7جبحار،مجلسی،. 2

 .582ص،88جبحار،مجلسی،وعاشورازیارتالجنان،مفاتیحقمی،محدّث. 3
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لذا  گذارد؛می سرش را روی زانوی امیرالمؤمنین ؛دهدوری جان میطمؤمن این .وقت جان بدهمآن

 .رودرود به عشق آنها میآخرت هم که می

 وانـاقی رضـت سـم ز دسـت ننوشـبهش می

 

 باشم که مست روی توچه حاجت باده به مرا  

 

بهشت  رود.می به دیدار امیرالمؤمنین است، مست امیرالمؤمنینرود میِ بهشتی بخورد، نمی

 .رودمی به آنجا نیعنی میزباه خانو مؤمن به طلب دیدار صاحباست  امیرالمؤمنین یخانهمهمان

  .است ت بهشت هم به دیدار امیرالمؤمنینلذّ یهمه

 محبّت، .الحضور استم دائممعلّ  شود،می م سرخانهمعلّ ،ت، محبّشد عشق وت حالا اگر کسی اهل محبّ

 .گوید که چه کار کنیبه تو می محبّت کنی، برخوردکه  ییبه هر دوراهی .است و مربّی انسان ربّ

ت در آورد سر از وادی محبّ ،ت شداهل محبّ کسی لذا اگر ؛ت استمحبّ و مرّبی انسانم بزرگترین معلّ

به او  و زندت با او حرف میاز درون محبّ ،به هیچی نیاز ندارد نیاز ندارد، بیمرّ وم معلّ ،مرشد، به پیر

وری لباس بپوش، طنرو، چ اجا برو، کجنخور، ک هبخور، چ هنگو، چ هبگو، چ هچ ،گوید چه کار کنمی

عاشق  ،یک دوست پیدا کرد ،ت شداهل محبّ کسی لذا اگر ؛وری حرف نزنطچ ،وری حرف بزنطچ

به او را  م درونیخود معلّ ،اندرزش دهد کسی از بیرون لازم نیست و نیاز به موعظه ندارد رشد، دیگ

آن را یعنی  ؛کندش مواظبت محبتّاز  ،است بیتلذا کسی که دوست اهل ؛ندارسمیمقصد 

خاکستر اگر هم  بنشاند. خاکستری روی این عشق ،غفلت غبارنگذارد خدای نکرده  ؛نگه دارد تپرطراو

استغفار و سجده فوت کردن روی این خاکسترهاست  ؛بزندکنار خاکسترها را  و نشیند فوت کندمی

خود  ،شد بیتوست اهلکسی که د .تر شودش فروزانآت هایبرود و شعلهکنار برای اینکه خاکستر 

به  ،ر دیگری لازم نیستالذا هیچ ک ؛مانددر بین راه نمیدیگر او د، نرسانبیت او را به مقصد میاهل

 :قول خواجه حافظ

 کار همه انمصلحت دید من آن است که یار

 

 دـیرنـگ یارـی یرهّـم طـد و خنـگذارـب 
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اباعبدالله  اکبرعلی ی. طرهّبگذارکنار همه را  ، ...ذکر ت،ریاض ،نشینیهچلّ ؛بگذار زمین داری که هر کار

ت هم محبّ .راهنمای بزرگی است و کنندهتربیت ،مرشد ،بیمرّ ،مخودش معلّ ،تلذا محبّ ؛را بگیر

هم خودش  ،دهدیعنی هم راه را نشان انسان می ؛است دهم خودش مقص وهم راهبر  ست،راهنما

 شودذوب میدر این  راهرو هماین  خود اللهءشاان ؛مقصد است هم و ی است که انسان باید برودمسیر

 ماند.و چیزی از آن باقی نمی

 ّ(12:52) .توان کردهیچ کار نمی ،با دشمنی توان کرد ومی ه کارهم ،ت و دوستیبا محب 

 ؛تواند انجام دهدت خیلی کارها را میانسان با محبّ هم های دنیویدر جنبه ؛در دنیا هم همین است

 .ت استراه، راه محبّ .شودا با عداوت و کینه نمیامّ ؛شودانسان برداشته می یها از جلوی پادسی خیل

هم محبتّ.  بازخواهد به اهداف دنیوی برسد؛ . میتمحبّ ؛دسبر اخروی اهداف هبخواهد انسان میاگر 

 تواند راهنرد عشق باختن می خواهد به اهداف معنوی اصلی هم برسد؛ باز هم با محبتّ. انسان بامی

 .کندت نباشد معلومات هم خیلی کمک نمیمحبّ تابرود و 

 از همه طرف آب  ،ای در دل دریا باشیماگر در یک اتاق شیشهگفت: آبادی میمرحوم شاه

نشده  ش پیدامعلومکه علمی . شودعطش ما رفع نمی ، ولیبینیممیها را دریا و ماهی

 ،ای اتاق سوراخ شودسر سوزن دیوار شیشه یک اگر اامّکند. عطش نمیو رفع گونه است  این

یک سوزن از  ،علم وقتی همه چیز را معلوم کرد .شوندهمان سوراخ همه سیراب می زا

در آن  .شودمی علی نورٍ نورٌ که اگر شیشه بشکند .خواهد تا انسان را سیراب کندت میمحبّ

 (83:31) خدا. پیش هستی اندرفتهند، اقطا کسانی که در یصورت همه

افتخار  به شاگردی آن بزرگوار القدری است که امام همآبادی عارف بزرگ و مجتهد عظیممرحوم شاه

ای در دل دریا اگر در یک اتاق شیشهفرمود: می ایشانگفتند، برایشان میو روحی فداه  کردندمی

این همه آب  .شودش ما رفع نمیعطولی  ؛بینیممیها را از همه طرف آب دریا و ماهی، باشیم

رفع  و گونه استاین ،نشده ش پیدامعلومکه علمی  .رسده آب به دهان ما نمیا یک ذرّامّ ؛بینیم می
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 و فقط نشده پیدا ی خود معلومههنوز سروکلّ  ،اصطلاحات است وعلمی که فقط لفظ  ؛کندعطش نمی

همان سوراخ همه سیراب  زا ،ق سوراخ شوداطای اسر سوزن دیوار شیشهیک اگر  اامّ .زندحرف می

 .خواهد تا انسان را سیراب کندت مییک سوزن از محبّ ،علم وقتی همه چیز را معلوم کرد .شوندمی

 .شودور میآب غوطه و در آن ماهی یعنی خود او نیز ؛شودمی علی نورٍ نورٌ که اگر شیشه بشکند

 یدر آن صورت همه .مؤمن در مسجد مانند ماهی در آب است ماهی است، بیتدوست اهل

اگر این شیشه  ؛شوندیعنی به آن حقیقت واصل می خدا؛ پیش هستی اندرفته طاقند،ا کسانی که در

معبود است  ومحبوب بین خودشان و ؛ است معلومو یعنی حجاب نورانی که بین خودشان  ؛بشکند

 .شوندفانی می ؛ که در اوبشکند

 ّها کردنعبادت ها وفتنگها و ذکرریاضت یاز همه بیتت اهلیک بو از محب

 (15:34).بالاترست

 ،ت وقتی استمحبّ است.ت ولی محبّ ؛ستا یعنی کم ؛تیک بو از محبّ .ت خالصانه بیایدمحبّشاءالله ان

را برای این نخواهیم که  امیرالمؤمنین .او را برای خودمان نخواهیم، که او را برای خودش بخواهد

 ؛زندگیمان باز کندو  را برای این نخواهیم که گره از کار حسینامام .کندما را بروز قیامت شفاعت 

ت وقتی است محبّ .ت نشداینکه محبّ ایم؛و او را وسیله قرار داده چون اینجا خودمان را دوست داریم

قربانی او  خودمان را یعنی بخواهیم ؛و بخواهیمخودمان را هم برای ا و که او را برای خودش بخواهیم

 .کردند طور که اصحاب اباعبداللههمانمصرف و هزینه کنیم؛ بقای او  و برای رضا اخودمان ر ؛کنیم

 سرزمین کربلا ن ازصفیّ ماجرایظاهراً در امیرالمؤمنین .واقعاً عاشق بودند اصحاب اباعبدالله

که ه شدند اصحاب متوجّ یهمه ،هایشان حلقه زدک در چشماش ،حالشان منقلب شد شدند،رد می

شد به این سرزمین رسیدیم این حال را  هچ !عرض کردند یا امیرالمؤمنین ،حال حضرت طبیعی نیست

جایی است که عاشقان را  ،اینجا قتلگاه عاشقان است 4«شّاقٍ العُ  عُ صارِ م  » :حضرت فرمودند ؟پیدا کردید

                                           

 .561ص،7جالبحار،سفینةقمی،محدثّو582ص،11جبحار،مجلسی،. 4
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خود  .بودند عاشق چه کسی بودند؟ عاشق اباعبدالله اصحاب اباعبدالله .کنندمی قطعه طعهق

 ا خودشان را برای اباعبداللهنهبودند و آ اصحاب عاشق اباعبدالله ،عاشق خدا بود اباعبدالله

را چه ولذا دیدید شب عاش ؛کنندآنها خودشان را فدا می .را برای خودشان ند نه اباعبداللهستخوامی

  ما فامیل امام ،ما سزاوارتریم ،ل ما به میدان برویمگفتند فردا باید اوّ  بیتاهل :مدپیش آ ماجرایی

تا یک نفر  ،نه :اصحاب گفتند .یدآبیشتر به ما می ، دفاعم هستیممقدّدر دفاع کردن ما  ،حسین هستیم

 ؛گرفتغریب در  آن رقابت عجیب و .برود بیتدهیم یک نفر از اهلاجازه نمی ،از ما زنده باشد

 دقطعی ش ن همهوقتی ماند .شود گفتچیز دیگری نمیماجرای کربلا را  ، عشق،یعنی عاشق

را که بعد  شانهای بهشتی ایحضرت منزل. شویمما شهید می یفردا همه :به آنها گفتاباعبدالله

شب عاشورا ای ها بگویم عدّامّ ؛داریم در روایت تا اینجا را داداز مرگ در انتظارشان است نشانشان 

 ؛ حتیّکردندرا نگاه می داد خیره خیره خود اباعبداللهمی شانبهشت را نشان حسینوقتی امام

تو کنیم، ما به بهشت نگاه کنیم؟ تو را نگاه می !یا اباعبدالله :گفتند نکردند و به بهشت همیک نگاه 

در ملائکه  ،ظارشان استببینند که حوری در انت یک نظر نینداختند آن طرف را .بهشت آفرین هستی

بودند که  چنان غرق عشق اباعبدالله ،آنها نینداختنداصلاً نگاه به و ...  صف کشیدندانتظار شهدا 

یک  ؛ عشق یعنی این.دهندنشان می هچحضرت ببینند  که برنداشتند اصلاً نگاهشان را از اباعبدالله

 نحسیم امامیگوییم، بدوست داشته باشخاطر خودشان یعنی آنها را به ؛ت بیایدو از این محبّب

های رهگی اگر همه .دنبسوزانبیندازند و م بگویی ما را به جهنّمخصوصاً روز قیامت  ؛ ولوت داریمتدوس

 تِ و از این محبّباگر یک  .خودت را دوست داریم ،باز هم دوستت داریم ی،بیندازکارمان عالم را به 

های نشینی و خلوتهچلّ ،ذکر گفتن ،هزار سال ریاضت کشیدن و از کار انسان تمام است ،خالص باشد

 کند. کار انسان را تمام می .تر استعارفانه قوی

 ّدوستش داری که کس که آن بینیمگر نمی .کارش تغییر دادن و رنگ زدن است ،تمحب ،

ت خود رنگ را با محبّ ، ماموالیان ما ؟ایرا عوض کرده و تو مانند او شده رفتار تو اخلاق و

 (13:36) .زنندالهی می
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دانشگاهی یکی را خیلی دوست پیش یا دبیرستان ،در دبستان خود هایممثلاً انسان بین معلّ دیدید

لذا خیلی  ؛شودعاشق آن درس هم می ،م شدلاً وقتی عاشق معلّاوّ ؛شودم میعاشق این معلّ و اصلاً دارد

واهد کنکور خیعنی فردی که می ؛د سرنخش آنجاستیبیند مییکنجویی میپی راها از انتخاب رشته

 و خیلی دوست داشتنی بوده که م فیزیک داشتهمثلاً یک معلّ ی خودتحصیل یشرکت کند در دوره

ی هم از همه او درس فیزیک است. علاقمند شده هم فیزیک یبه رشتهو م بوده عاشق این معلّ

فیزیک  یرشته در دانشگاهخواهد کنکور بدهد می خواهدن هم که میالآ ،های دیگر بالاتر است درس

ت این محبّ ؛کنی خیلی عجیب استرا که نگاه می واحالات . برد و او را ت راه نشان دادمحبّ .بخواند

بینی این کنی میبعد از چند وقت نگاه می دارد هایشدر صحبت یکلام خاصّهم تکّ معلّ :کندکار را می

هایی که لباس و مدل ی رنگادنش حتّهای ایستحالت .ش داردتکلام را در صحبهشاگرد هم همین تکّ

 کندرا نگاه می مش دستش کرده بودانگشتری که معلّیا مثلاً  شبیه معلمّش استپوشد معمولاً می

شود یا اگر نداشت مثلاً نمی د؟وری نداریطگوید آقا انگشتر اینانگشترفروشی می یرود مغازهفردا می

 شهایاندیشه و افکار ،زندگی، رفتار، کردار، اتروحیّ ،اتخلقیّ او همه چیز ؟و من بخرم ددرست کنی

 .آوردمیرا به رنگ محبوب درو انسان  زندرنگ میانسان را ت چون محبّ د؛گیرکم رنگ او را میکم

بیشتر  رامکه کنند میآنها خیال و من عاشق آنها هستم  و البتهّ بعضی از دوستانی که خدا لطف کرده

توانم نقش نمی والاّ ؛وری باشدطالله که خدا توفیق دهد اینءشایعنی ان ؛نداهکور خواند نددوست دار

م معلّ ،داردبیشتری ت محبّ ، کسی کهکسی را بیشتر دوست دارد ،اگر کسی. کنم یم را بازیک معلّ 

خبر ندارند که و کنند تی به ما پیدا میها محبّگاهی اوقات بعضی از دوستان ما که سر کلاس .است

طرف مقابل  ،که در آنها ایجاد شده بازتابی است که قبلش در طرف مقابلشان ایجاد شده است تیمحبّ

مثلاً دانشجوی ، حالا کنند او را دوست دارندکم احساس میاینها را دوست داشته که حالا اینها کم

 خواهمگوید استاد میست آمده میاعلوم اجتماعی  و یات مدیریّ ،حسابداری د،اقتصا یرشته

داد این بینم ای داد بیمی ؟الله چه ربطی به اقتصاد داردبسم گویم. میات بخوانمکارشناسی ارشد الهیّ

خواهد برود می حالا ،مسائل دینی بودم و م معارفمعلّ مثلاً   و من تی به ما پیدا کردهخدا محبّ یبنده
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 .شودچون چیزی که دنبالش هستی آنجاها پیدا نمی ؛گویم آقا عوضی نرومی .آن رشته را بخواند

 ،لباس پوشیدن ،یدآمیهمه چیزمان به رنگ محبوبمان در  .گذاردتأثیر میمحبّت خواهم بگویم  می

زند و کند، رنگ میمحبتّ این کار را می شود.میمحبوب  شبیه و طرز فکرمان سلیقه ن،حرف زند

را دوست بداریم،  بیت. لذا وقتی ما اهلبی بزرگی استمرّ وم ت معلّمحبّ کند. انسان را عوض می

شود. افکارمان، افکار می بیتشود. اخلاقمان، اخلاق اهلمی بیتی اهلمان روحیهروحیه

رنگشان  آید. آنها هم که از خود رنگ ندارند،شود و همه چیزمان به رنگ آنها در میمی بیتاهل

رنگ آنها  دمحمّآل د ووخوی محمّیعنی خلق اللهةصبغ .سترنگشان رنگ خدا ،است اللهةصبغ

 کنند.زنند و دوستانشان هم رنگ خدایی پیدا میو رنگ خدایی را به دوستان خود می خدایی دارند

 اگر به قلبتان  ت علیه از محبّریک ذّ .ت یعنی علیت و محبّیعنی محبّ علی

مقبول واقع شدن اعمال . نجات شماست یکند و بهترین وسیلهشما را دگرگون می ،بیفتد

کنند و چون عطر ملائکه آن را بو می ،ت بخوانیاگر نماز بدون محبّ .ت استمنوط به محبّ

ت همراه ا اگر محبّامّ دهند بالا برود.و اجازه نمی گردانندآن را برمی ،ندارد را ت علیمحبّ

به آن را  ،کنندرا رسیدگی میآسمان که آسمان به آسمان عمل  ی هفت ملائکه ،نماز باشد

 (24:43) .ندتفرس میبالا 

آنها شهید  نفر از دواست که سه علی با خودش آورده  اباعبدالله خیلی جالب است. عاشورا ماجرای

 ند:فرمودایشان که  دهندنسبت می به اباعبدالله .کربلا شد ماجرای آوریکی از آنها هم پیامو شدند 

 عاشق امیرالمؤمنین گذاشتم. اباعبداللهعلی می را اسم همه ،دادبه من می رهزار پسخدا اگر 

اصغر و سومی را علی (العابدینامام زین) اوسطدومی را علی ؛اکبر گذاشتعلی اپسر بزرگ رنام لذا  ؛بود

یکی از اسم که عجیب است  بایکوت شد، علی بعد از شهادت حضرت ینام عل که دانیدمی. گذاشت

ه امیّه بنیاببینید دستگ .علی نیست که همراه ایشان شهید شدند، اباعبدالله تن اصحاب هفتادودو

 ی افرادی که اصحاب اباعبداللهفضای مخوفی ایجاد کرده بود که حتّ و چه وضعیت وحشتناک
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د به کوری نیفرمامی نحسیوقت امامآن .علی نیست یکی از آنها این همه مقام دارند اسمو هستند 

، تعلی یعنی محبّ رم.گذاآنها را علی می یهمهاسم چشم شما اگر خدا هزار پسر هم به من بدهد 

به اگر  ت علیه از محبّیک ذرّ .بود عاشق امیرالمؤمنین حسینامام محبّت یعنی علی.

 ،عمالمقبول واقع شدن ا .نجات شماست یکند و بهترین وسیلهشما را دگرگون می ،ان بیفتدتقلب

ت کنند و چون عطر محبّملائکه آن را بو می ،ت بخوانیاگر نماز بدون محبّ .ت استمنوط به محبّ

 هم هایسنّ ؛تا صد تا هم نیست یکی دوداریم چقدر روایت  .گردانندآن را برمی ،ندارد علی

اگر که نقل کرده  ی از پیغمبرعالم سنّ اند.نقل کرده غریب تکان دهنده های عجیب و روایت

ثی که بین مقام ابراهیم ی عمرش را در مسجدالحرام در مثلّعمر نوح عمر کند و همه یکسی به اندازه

ی عمر را همه عبادت کند، کره زمین استجای ارزشمندترین  کهو درب کعبه و حجرالاسود است 

ولی ولایت  ؛انفاق کند را اشی هستیهمه ،داری کندها را شب زندهشب یهمه ،روزه باشد

روایت فراوان داریم که  .شودهرگز از او پذیرفته نمی «لم يقبل منه»را نداشته باشد  امیرالمؤمنین

که شرط  کندچندین بار تأکید میکبیره  یدر همین زیارت جامعه .شرط قبولی اعمال ولایت است

 ،زنددی زور میخوبی ،ولایت نداشته باشد عملش قبول نیست که کسی .ل ولایت استاپذیرش اعم

ظهور  تت در دل است وقتی محبّمحبّ جای .ت استحبّمولایت هم ظهور  .کندخودش را خسته می

مورد  ،است محبّتهم  ی ولایتولایت که ریشهعمل بیولایت .  شودمی گفتار ما و در رفتار کردار کرد

آن را  ،ندارد را ت علیحبّکنند و چون عطر مملائکه آن را بو می :لذا فرمود ؛گیردقبول قرار نمی

 .کی مأمور استلِ مَ ،هر آسمانهفت آسمان داریم و در چون  .دهند بالا بروداجازه نمی گردانند و برمی

 یکهر .گیردآن عمل را می ،ملک مأمور رود ومی لل به آسمان اوّاوّ  ،دهیموقتی ما عبادتی انجام می

و گرداند را بر می ، عملدر آن باشد خاص اگر عیب هستند. عیوبسری از یک برای یهم فیلتر

اگر آن عیب درون آن  ،مأمور آسمان دوم هم فیلتر چیز دیگری است برود. آسمان دوم بهد نگذار نمی

دهند بروند آسمان به آسمان دست به دست هم باید گرداند تا هفت آسمان برمیو گذارد باشد نمی

 ،ها مأمور کنترل هستندای که در این آسمانفرمود ملائکه عرضه شود. عالبالا تا بعد عمل به خدای مت
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 و گردانندنداشته باشد آن را بر می را ت امیرالمؤمنینمحبّو اگر بوی ولایت  ،کنندعمل را بو می

آسمان که آسمان به آسمان  ی هفتملائکه ،ت همراه نماز باشدا اگر محبّامّ .برودبالا دهند اجازه نمی

 کنندکیف می ،کنندگیرند بو مییعنی عمل را می .ندتفرسمیبه بالا آن را  ،کنندمیعمل را رسیدگی 

 تقدیم به مقام ربوبی حضرت پروردگار برود وسمان بعدی تا آسمان به آسمان آفرستند به بعداً می

  .شود

 خدا و پیامبر وهست، ت هر جا که محبّ .بیایید یک شب خدا را با دلمان مهمان کنیم 

 (30:03) .آنجا هستند هائمّ

دلش را  ییک شب هم خانه ،کنیماین همه در دنیای ظاهری مهمانی می .خدا را با دل مهمان کنید 

ی دلش را به عطر خانه ،ت بچیندمحبّ یسفره بچیند؟ای برای پذیرایی چه سفره .خدا کند یخانه

خدا فرمود آسمان و  آیند.می در آن دل همهبیتوقت ببیند که خدا و اهلآن ،ر کندمعطّ محبّت

  .شوممن در آن قلب جا می ؛ا قلب عبد مؤمن من گنجایش مرا داردامّ ؛ زمین گنجایش مرا ندارد

 . شودخدا مهمان می طوری این

 «  پناه بر خدا که جز کسی را که متاعمان نزد او  5«عِند هُ  م تاع نا و ج دنا م ن اِلّ  ن أخُذ   ا ن اللِ  م عاذ

 گیرند.. هر که متاع ولایت و محبّت نزد او باشد، خدا و اولیائش او را مییمبگیر ،باشد

(30:33) 

است خواست بنیامین که برادر تنی خودش  وقتی حضرت یوسف .ی یوسف استاین آیه در سوره

کار عجیب و غریبی برد. به کار  عجیبی ترفند ،پیش خودش نگه داردو از برادران ناتنی جدا کند  را

کیل  خود حضرت یوسف «ر حْلِ ا خيهِ  یج ع ل  السِّقاي ة  فِ » ؟چه کار کرد ،خیلی کار سنگینی بود ،کرد

 ،شتندگمأموران دنبال این کیل می گذاشت. بار بنیامین درکشیدند با آن می ها راکه گندمرا طلایی 

                                           

 .68ىآیهیوسف،ىسوره. 5
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ای  6«ا ي َّتُ ه ا الْعيرُ اِنَّكُمْ ل سارقُِون  »: یکی از همین کارمندها ندا داد «مُؤ ذِّن   ثمَُّ ا ذَّن  »لذا  ؛پیدا نکردند

های بدی ما انسان ،ایمنیامدهاینجا برای دزدی گفتند به خدا قسم ما اینها  .کاروانیان شما دزد هستید

 را که  هرکس :گفتند ؟هد چدیاگر اثبات شد شما دزدیگفتند:  .میایم کمک غذایی بگیرآمده ،نیستیم

گوید در قانون سرزمین مصر نبود که دزد را بعد قرآن می .نگه دارید و دزدیده بود بازداشت کنید

 7«ر حْلِهِ ف  هُو  ج زاؤُهُ   ج زاؤُهُ م نْ وُجِد  فی»خود برادران یوسف این حرف را مطرح کردند که  ،بازداشت کنند

ا  بِ » .خودش را نگه دارید پیدا شد،کس  هرکیل در بار   حضرت یوسف 8 «ا وْعِي تِهِمْ ق  بْل  وِعاءِ ا خيهِ ف  ب د 

 .یکی گشتل بار برادران دیگر را یکیاوّ نرفت. ل سراغ بار بنیامیناوّ امنته ؛گشتن بارها به شروع کرد

دست در بارش  رسید. بنیامینبار سومی پیدا نشد تا آخرین نفر به  ،دومی پیدا نشد ،لی پیدا نشداوّ

ی خدا روحش از همه جا حالا بنیامین بنده .نشان داد و گفت پیدا کردم کشید، کیل را بیرونکرد و 

گویند روز روشن دروغ از این بگوید من ندزدیدم می ؟بار من خدایا این کیل از کجا آمده در ،خبربی

ولی هیچ  ؛داند دزد نیستاز آن طرف هم می ؟گوییچه چیزی می ،مدآورکیل را از بار تو در ،ترروشن

م و مسلّچسبید لذا حسابی وصله روی پیشانی بنیامین  ؛خودش ندارد یتبرئه ع وراهی هم برای دفا

نا م كان هُ » :گفتند ،که وساطت کنند آمدند کمی جلو ل برادرانه اوّ البتّ .دزد است وشد که ا  3«ف خُذْ ا ح د 

 خورده استاو را گرگ  کهداشته برادر دیگری  ،پدر پیری دارد وا ؛دییکی از ما را جای بنیامین نگه دار

 . برادر بزرگتر پیشنهاد داد کهندارد را ل داغ دومتحمّ ردیگو  است پدر خیلی گریه کرده و کور شده و

هُ  م تاع نا و ج دنا م ن اِلّ  ن أخُذ   ا ن اللِ  م عاذ  » :شودنمی دگفتنید. یکی از ما برادران را نگه دار پناه بر  11«عِند 
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نگه  هرا برای چ گناهبییک انسان . بار او پیدا کردیم نگه داریم خدا ما غیر کسی که متاعمان را در

بعد  .ماند آنجا برگشتند و بنیامینبه کنعان برادران  .دانیدرا می ماجرا یلذا نپذیرفتند و بقیه ؟داریم

یعنی بنیامین به وصال  ؛رسیدند هم دو برادر تنی به وبنیامین را صدا زد  حضرت یوسف

   :گفت ،راه خطرناکی است، گاهی رسیدن به وصال محبوب .رسید یوسف

 آنخطرهاست درلیلی که ر ره منزل د

 

 ل قدم این است که مجنون باشیشرط اوّ 

 

ین  چیزی نچآمادگی پیدا کند، ت خدا برای ملاقات حجّ انسان گاهی برای اینکه .راه پر خطری است

 .گویند ای مردم ببینیدآورند و میگذارند بعد هم در میبارش چیزی می دفعه دریک .استبرایش لازم 

لذا برادرهایی که گفتند یکی از ما  ؛زنندمی مهر باطلروی او همه  ،رودتش در جامعه از بین میحیثیّ

 ،اگر امروز بنیامین دزدی کرده 11 «ق  بْلُ اِنْ ي سْرِقْ ف  ق دْ س ر ق  ا خ  ل هُ مِنْ » :نگه دار بعد گفتندجای او را 

یعنی مهر باطل روی پیشانی  !گفتندمی یوسفبه خود  است. قبلاً دزد بودهکه برادری هم داشت 

جایی  بد ،مواظب باشید ،شودور میطگاهی اوقات این .ش کردندطردی برادرها هم حتّ خورد؛ بنیامین

روی  وزدند  به انسان ین تهمتینچ یدیک دفعه دید ،خیلی هوای خودتان را داشته باشید ،ایدمدهآ

جلوی  چه بگوید؟ بنیامین بدبختندارد، پیش هم برای دفاع خودش  راه پس و چسبید، پیشانی انسان

آن وقت  ،شودوری میطگاهی این .امبگوید من ندزدیده ،در آوردنداز بارش مردم کیل را  یچشم همه

هایی که تا ی انسانهمه ،کنندهمه طردش می ،زنندباطله میهمه به او مهر  ،کننداش میمنزوی

همه ترکش  ،تنها شد بینی تک ودفعه مییک اهَ.گویی فلانی را می گویندمی دیروز دورش بودند

گاهی  .کار دارم با او دستور داد زندانی را بیاورید من یوسف ،تنهای تنها شدبنیامین وقتی ، کردند

یک ام اوایل مصباح گفته .ایدجای خطرناکی آمده ،ش را داشته باشیدتحملّ ،کندوری میطاین خدا

 که یک چون آن وقت ؛نگویید ،اگر نه ؟اش را بپردازیدگویید ببینید حاضر هسیتد هزینهمیاِلَّ الُل   اِله   ل
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اگر طالب  گذارد.میهمه چیز را در معرض خطر  ،دهدمیدم باد گوید همه چیزش را می ل اِله  اِلَّ اللُ 

 .مستلزم اینهاست دیدار یوسفگاهی  ،آمادگی اینها را هم داشته باشیم مهستی لقاء یوسف

ا گاهی ظهور اینها را امّ ؛خواهد بود وعده دادند که  ظهورو  دوست ذاکرمان آخر اشعارشان خواندند

ها گرسنگی ت سالچون ممکن اس ؟فشارها را داریاین آمادگی  ،میدان هستی این ببین مرد ؛دارد

خیلی راه خطرناکی  به باد رفتن را نداشته باشد. تحیثیّ به انسان خوردن و تهمت لی دردو ؛کشدب

 ید.ای عشق کنل آمادگی ایجاد شود بعد ادعّاوّ ،مواظب باشید ،است

ما جز کسی که متاعمان در نزد او پیدا  اپناه بر خد «عِند هُ  م تاع نا و ج دنا م ن اِلّ  ن أخُذ   ا ن اللِ  م عاذ  » :فرمود 

 وخدا  .است بیتت اهل؟ محبّچیست اللهالیاین متاع در مسیر سلوک .شده را بگیریم

 .در بار دل او گذاشته باشندقبلاً ت خودشان را که کیل طلایی محبّ کسی جز گیرندنمیبیت اهل

ذکر مصیبت  ن کمیالآ .دهندن میت را خودشامحبّ ،این هم بشارت است ،گذارندخودشان هم می

الله ءید؟ ماشااهخودتان اینها را کسب کرد ؟این برای خودتان است ،وری منقلب شدیدطدیدید چ ،شد

 که خدا دادهاست عطای بدون استحقاقی  ،ت خداستمنّها همه عطای بینای ید!شما خیلی هنرمند

بدون اینکه  12اسْتِحْقاقِها.  ق  بْل    لن ِّع مِ مُبْت دِئاً باِ يا» ما نبودیم و تقاضامان نبود :گفت ؟کدام استحقاق است.

للِْحُس يْنِ  اِنَّ »گذاشتند. خلقت ما  وتکوین  ،در سینه را نحسیت اماممحبّ  ،استحقاق داشته باشیم

 ،اندکیل را مخفی کرده است. ت در تکوین مؤمنین مخفی شدهمحبّ 13«م ح بَّةً م کْنُون ةً فِی قُ لُوبِ الْمُؤمِنِين  

کسی که غیر ما  «عِند هُ  م تاع نا و ج دنا م ن اِلّ  ن أخُذ   ا ن اللِ  م عاذ  » :گویندبعد هم میو  انددرون آن گذاشته

، خدا و ت نزد او باشدکه متاع ولایت و محبّ ره .گیریمد را نمیوبار دل او پیدا ش مان درکیل محبتّ

  .گیرندرا می اولیائش او
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چون نعمت  را بدهد؛ تشکر کردن محبّ و محبتّ تر کردنعال به همه توفیق خالصالله خدای متءشاان

نَّكُمْ ل  »شود هم شکر کنید بیشتر می هبزرگی است هر چ مان به خدا خواهید محبتّمی 14«ئِنْ ش ك رْتُمْ ل  زيد 

را آن به  بیتت اهلمحبّ الله خداءشاان .کنید شکر بیشتراین نعمت را  ،ر شودتبیش بیتو اهل

ت غیر خودش و اولیائش در دل باقی های ما افزون کند و جایی برای محبّلحظه به لحظه در دل و آن

  .و خالی نگذارد

 

 

 

 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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